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آمارهای اقتصادی
 گلستان نگران کننده است

2

ژنرال های آموزش و پرورش 
اصن سخ نگیرین!لباس رزم می پوشند

  

دیدار دوستان 
محمدرضا ایزد

در تشییع جنازه ی حاج محمد 
ذبیحی اکثر دوستانش خوش 
و  تازه  ها  ه  نگا  بودند!.  حال 
شوق انگیز و چهره ها متبسم 
بود . بیشتر مصافحه و دیدار و 
احوالپرسی بود تا گریه و ماتم و اندوه! . خوشبختانه 
مداحان هم فریاد نمی زدند که  عزا عزاست امروز...  
چرا حاج محمد ذبیحی ها، سالهاست که کوپن 
ماندنشان تمام شده بود و زیادی مانده بودند ! و 

به قول مولوی: 
پس بد مطلق نباشد در جهان 

 بد به نسبت باشد، این را هم بدان 
تو گویی بعضی ها هم اصلا از حاج محمد 
ذبیحی ها دلزده شده اند. به زبان نمی گویند اما 

از رفتارشان معلوم است! . 
بعضی ها دارند معتقد می شن که : نسل حاج 
محمد ذبیحی، نسل سوخته ایی است!.  نسل 
فراموش شده است یا می خواهند فراموش 
کنند ! نسلی که امام )ره( هشدار داده بود که 
نگذارید، این نسل در پیچ و خم زندگی روزمره 
شان فراموش شوند و گم شوند . این نسلی که 
مردانه در جنگ ایستاد و زمانی که ناقوس مرگ 
و شیپور جنگ به صدا درآمد و به قول شهید 
چمران، سره از ناسره و صف مرد از نامرد را 
جدا کرد، مردانه سینه سپرکردند و غریبانه و 
مظلومانه در مقابل تمامی دنیای کفر ایستادند و از 
اعتقادشان دفاع کردند و برای دفاع از یک وجب 
اسلامی، سروهای  ایران  کربلاهای  در  خاک 
ایستاده ی زیادی را ایثار و فدا کردند. اما پس از 
جنگ»قدر« ندانستند و خواستند بگویند که شما 
فقط برای خاکریز اول، حضورتان واجب است 

اما در خاکریزهای صلح، نه!.
بستند                              را  ها  پنجره  ولی  نعره،  زد  جنگ 

به غنایم که رسیدیم به ما پیوستند
خاک بر سر روزگار که اینهمه دُر را قدر نمی 
داند و نمی خواهند قبول نماید که اگر صدامیان 
از خاکریز اول می گذشتند و به شهرها می 
رسیدند، چه ها می کردند با اینکه داعشیان را می 
بینند که در سوریه و عراق، مردان را می کشند و 
زنان را به بردگی می برند و یا می فروشند!. اما 

باز عبرت نمی گیرند و »قدر« نمی نهند.
آری در تشییع جنازه حاج محمد، چهره ها 
یادآور خاطرات جنگ بود. رسول در جزیره 
مجنون، حسن آقا در فتح تنگه حاجیان، جعفر 
در شلمچه و حسین در والفجر هشت و.... در 
تشییع جنازه مرحوم محمدعلی ربیع نژاد هم می 
گفتند. می گفتند اگر حاج محمد ذبیحی رفت و 
از این رنج ناسازگاری زمانه راحت شد اما باعث 
دیدار دوستان شدند و پس از سالها با دیدن هم 

و زنده شدن خاطرات، خوشحال شدند.
هیچ شادی نیست اندر این جهان         

  برتر از دیدار روی دوستان
بدشان نمی آمد!، هرچند وقت یک بار، یکی 
دیگر رخت جسم را بگذارد و پای به وعده گاه 
ملکوت نهد تا یکبار دیگر زمینه دیدار دوستان 
را  با هم در روی آسفالت و خیابان های شهر 
)نه پارتی های شبانه و بزم های مذمومانه!( 
فراهم نمایند و باعث شوند تا دوستان »خود« 
را فراموش نکنند که چه بودند و چه کردند و 
حالا در کجا هستند؟. تا در این زمانه ی پراز 
ریا و تزویر، بتوانند »دین« خود را حفظ نمایند.

آتش زهد و ریا، خرمن دین خواهد سوخت                     
حافظ این خرقه ی پشمینه بینداز و برو

یاد محمدعلی ربیع نژاد و یاد حاج محمد ذبیحی 
و یاد همه بچه های جبهه و جنگ گرامی باد.

استاد دانشگاه و فعال سیاسی

یادداشت اول

مرجان كار

در خدمت توسعه مسكن در شمال كشور
تلفن کارخانه : 32164525-32164529
دفتر فروش : 32164457-32164527

سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی

و خرپای فلزی و تیرچه های صنعتی
www.marjankar.com

توليد كننده بلوك سقفي  و تيغه ديواري

خبر

غفاری مطرح کرد:
کاهش میزان هدر رفت 

انرژی در مازندران

برق  توزیع  شرکت  بهره‌برداری  معاون 
مازندران گفت: بر اساس میثاق‌نامه شرکت 
انرژی  میزان هدررفت  مازندران  برق  توزیع 
در یک سال باید از ۱۸.۴ درصد به ۱۲ درصد 
کاهش یابد. به گزارش مهر، رضا غفاری در 
سمینار آموزشی یک روزه کنترل توان راکتیو 
در شبکه های توزیع در راستای طرح جهادی 
کاهش تلفات گفت:‌ شرکت توزیع مازندران 
وظیفه ارائه خدمات در ۱۶ امور برق و یش 
از یک میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک را دارد. 
سنگین  های  هزینه  به  توجه  با  افزود:  وی 
سرمایه گذاری در صنعت برق و مشکلات 
پیش روی آن در ارائه خدمات باید به سمتی 
برویم که مردم ارزش هزینه هدررفت را درک 
کنند. معاون بهره‌برداری شرکت توزیع برق 
مازندران خاطرنشان کرد: کاهش تلفات جزو 
دغدغه‌‌های شرکت است و برای کاهش آن 
همه توان و امکانات را باید بسیج کرد. غفاری 
با اشاره به اینکه در کاهش تلفات فنی باید 
اقدام مهندسی صورت گیرد، افزود: اقدامات 
در این زمینه باید به گونه‌ای باشد که منجر به 
هزینه مجدد نشود و برگشت سرمایه داشته 
باشیم. معاون بهره برداری شرکت توزیع برق 
مازندران با بیان اینکه یکی از راهکارهای موثر 
در کاهش تلفات، کنترل توان راکتیو است، 
افزود: در تلفات فنی روی سیستم فشار ضعیف 
و متوسط کار کردیم و امروز به سمت مشترکان 

رفتیم تا تلفات برق کاهش یابد..

۷۷۰ واحد مسکونی
 در شهرک جام جام ساری 

واگذار شد
واحد   ۷۷۰ واگذاری  کشی  قرعه  مراسم 
مسکونی مالکان شهرک جام جام در ساری 
قرعه  مراسم  مهر،  گزارش  به  شد.  برگزار 
کشی با حضور مسئولان صدا و سیمای مرکز 
مازندران و جمعی از مسئولان اداره های  شهر 
ساری در سالن آمفی تئاتر دانشگاه پیامبر اعظم 
)ص( ساری برگزار شد و ۳۶۸ مالک متقاضی 
شهرک جام جم سه واقع در فرح آباد ساری 

واحدهای مسکونی را دریافت کردند. 

نیازمندیهای 
روزنامه گلشن مهر 

منتشر شد 
12 هزار نسخه 
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کاسپین
شرکت فیلمسازی 

برگزاری همایش ها و سمینارها،
تهیه فیلم های مستند 

گزارشی و عملکرد دوره ای / ساخت 
فیلم های بلند و داستانی ویژه ادارات 

 سازمانهای دولتی و خصوصی 

01732232405

من محمد ذبيحي هستم، متولد 1336، فرهنگي و در حال حاضر نيز مدير 
مدرسه جندالله هستم

     زمان انقلاب و جنگ چند ساله بوديد؛
زمان انقلاب ديپلم گرفتم، بعد از پيروزي انقلاب ما بهمراه جمعي ديگر از بچه‌هاي هم سن 
و سال با توجه به نياز مناطقي مثل سيستان و بلوچستان براي كمك با اتوبوس به آن مناطق 
رفتيم، دقيقا آذر ماه سال پنجاه و هشت، سردار شهيد شعبان عليپور، رضا جعفري )مسوول 
دفتر حاج آقا نور( شيخ عبدالله فرماني، علي‌فرماني، شهيد حاج ميرقاسمي، شهيد حسينعلي 
ميقاني )از بچه‌هاي مرزنكلاته( دو تا از بچه‌ يساقي اكبر و اصغر پاسندي، شهردار وقت گرگان 
آقاي كريمي ، ما چهار و پنج ماهي اونجا بوديم و بعد من برگشتم و بعد جنگ شروع شد 
و چون خدمت رفته بوديم و آموزش هم ديده بوديم در بيست و پنجم دي ماه سال پنجاه 
و نه رهسپار جنگ شديم، من، قربان حمزه‌اي سيد مصطفي حسيني، حسين مكتبي، مالك 
مازندراني، محمدجعفر مازندراني و ... بعد چند ماهي كردستان بوديم، همان ايام هم به اصرار 
مادرم ازدواح كردم، حدود سال شصست وپنج، 6 ماه بعد از ازدواج راهي جبهه‌ها شدم، 
اين بار به عمليات رمضان رسيديم، در تابستان عجيب خرماپزان خوزستان براي عمليات 
رمضان آماده شديم در همان زمان در نوزدهم رمضان سال 61، عمليات شروع شد، من 
سيدمصطفي حسيني و شهيد حجت‌الله كريم آبادي كه از دوستان صميمي هم بوديم البته 
آن زمان هنوز لشگر 25 كربلا، تيپ بود و استانها مختلط بودند و بعدها لشگرها با توجه به 
استان‌ها جدا شدند؛ شبها آنقدر گرم بود كه نمي‌شد خوابيد، روزها هم گرد و غبار شديدي 
منطقه را مي‌گرفت و آنقدر رمل‌هاي داغ و تند به سرو صورت مي‌خورد كه اگر كي هفته در 
منطقه عمليات رمضان مي‌ماندي و مي‌خواستي برگردي عموما چهره‌ها قابل شناسايي نبود 

من خاطرم هست
پسردايي‌ام با من جبهه بود و وقتي بعد از كي هفته من را ديد تنها با دقت من را شناخت 
از بس كه رمل‌ها و گرد و غبار چهره‌ ما را تغيير داده بود، حتي ريگ‌ها به دهان انسان نفوذ 
ميك‌رد و ما كاملا ريگ‌ها را در زير دندانمان احساس ميك‌رديم مرحله اول عمليات رمضان 
6 تا 7 يكلومتر پيشروي كرديم اما بعد زمين گير شديم علت آن هم اين بود كه بعضي از 
گردانها نتونستند با ما دست بدهند، منطقه هم بسيار به لحاظ حضور تانكها شلوغ بود، در 
دشت صاف، رمل‌هاي داغ هر جا را نگاه ميك‌ردي صد، صد بيست تا تانك ايستاده بود، بعد 
از ظهرها هم براي ايجاد ترس و وحشت در دل بچه‌هاي ما، تانك ها عقب و جلو ميك‌ردند 
و شروع به حركت، اين عقب و جلو شدن تانكها چنان تكاني به سرزمين صاف و بدون 
برآمدگي منطقه رمضان ميداد كه احساس زلزله مهيب را در دل بوجود مي‌آورد در كنار اينها 
نيز مستقيم تانك براي هر نفر شلكي مي‌شد، حتي من در شب اول عمليات رمضان رد نور 
گلوله‌هاي مستقيم تانك را مي‌ديدم آنقدر كه بعضي‌ها به شوخي مي‌گفتند مي‌شود به آنها جا 
خالي داد البته آنقدر حجم گلوله‌هاي مستقيم زياد بود كه انسان را زمينگير ميك‌رد بهمين خاطر 
پس از پيشروي 6 و 7 يكلومتر مجبور به زمينگير شدن شديم دو شب بعد از مرحله اول، 
گردانها را ترميم كردند، گردان ما 70، 80 تا شهيد و زخمي داده بود البته آن زمان گردان‌ها هر 

كدام دويست و خورده‌اي نفر بود

    مرحله دوم رمضان
شب بيست و كيم ماه مبارك رمضان، حدود ساعت هشت شب براي مرحله دوم عازم 
شديم، واقعا آن شبها آنقدر گرم بود، كه ما مجبور بوديم وقتي يخ مي‌آوردند، قمقمه‌ها را بجاي 
آب از يخ  كنيم، ما كي بار در مرحله دوم عمليات رمضان، من سيد مصطفي حسيني و شهيد 
حجت‌الله كريم آبادي با هم در حال پركردن قمقمه‌هايمان بوديم چند تير مستقيم تانك به 
سمت ما شلكي شد در همين حال كي گلوله تانك به نزدكي ما اصابت كرد آنچنان كه اصلا 
نفهميديم قمقمه‌ها و وسايلمان چگونه از دستمان رها شد و آنجا سيد مصطفي موج خورد و 

در آن هواي گرم بعد از چند ساعت مجبور شد به عقب برگردد.

    دوستان من
من در تمام زندگيم در روستاي محمدآباد سه تا دوست داشتم، كيي شهيد ابراهيم ناصري 
بود و ديگري، سردار شهيد شعبان عليپور و بعدي مهندس حسن اكبرپور از جمع آن چهار نفر 
من و اكبرپور مانده‌ايم، در دوران جنگ از سال 61 باز 4 نفر بوديم من، سيد مصطفي، شهيد 
حجت‌الله و خليل بوديم و از اين ميان من و حجت خيلي بيشتر نزدكي بوديم، حجت آر پي 

جي زن حرفه‌اي بود، نترس ، خوش تيپ و رشيد و ما كمك آر پي جي بوديم.

    پل ارتباطي رمضان
در مرحله دوم عمليات رمضان پيش از عمليات گروهان ما بدون درگيري به پل ارتباطی 
عراقي‌ها كه در عمق يازده يكلومتري عراقي‌ها و به اصطلاح كنار پل پرورش ماهي قرار 
گرفتيم زيرا از آن پل تنها دو تانك در نهايت مي‌توانستند رد شوند و ما مامور بوديم پس از 
آغاز مرحله دوم و حمله رزمندگان با درگير شدن در كنار پل و زدن تانكهاي عراقي‌ها عملا 
راه  عراقي‌ها را ببنديم، يازده يكلومتر راه رفتن با امكانات، گلوله آر پي جي، وسايل انفرادي و 
ما كه كمك آر پي جي بوديم چند گلوله اضافه براي آر پي جي زن راه رفتن را بسيار سخت 
ميك‌رد در عمليات رمضان هم علاوه بر هم اينها دستور داده بودند هم نفري كي گلوله آر 
پي جي حمل كنند زيرا منطقه صافي است كه در آن تانكهاي دشمن بسيار زيادند و ممكن 
است رزمندگان گلوله‌ كم بياورند با اينها تصور كنيد بايد سينه‌خيز  بروي، يا وقتي منور مي‌زنند 
دراز بكشي تا ديده نشوي و ... تا عمليات شروع شود، بالاخره رسيديم به منطقه‌اي كه بايد 
مي‌رسيديم به آن پل، عمليات كه شروع شد تانكهاي عراقي بدنبال آن بودند كه از پل بگذرند 
و به منطقه وارد شوند، حدود شش تا از تانكها كه روي پل آمدند، دو تاي اول را زديم، نهايتا 
پس از آتش گرفتن تانكها ما كمي عقب آمديم، تا آفتاب بالا آمد هم زمان كي ماشين هندوانه 
براي ما رسيد و حجت پريد كي هندوانه برداشت و تا ما خواستيم هندوانه را بخوريم كه تير 
مستقيمي آمد و به سر كيي از بچه‌هاي بغل دستي ما خورد و مغز سرش مانند قلب گوسفند 
قرباني جلوي چشم ما روي زمين افتاد در حالي كه جنب و جوش داشت، آن هندوانه را 
رها كرديم و آن شهيد را فرستاديم عقب، خدا بيامرزش بهر حال كيي دو ساعت گذشت و 

به علت نرسيدن نيروها به پرورش ماهي و گير افتادن در مثلثي‌هاي عراق كه منجر مي‌شد تا 
از سه طرف )روبرو، راست و چپ( به نيروهاي ما حمله كنند ما زمينگير شد ، غروب همان 
روز به ما دستور عقب نشيني دادند، حساب كنيد روز، بيابان در، تيررس مستقيم دشمن عقب 
نشيني كرديم بهمين خاطر حدود سه يكلومتر روي ما آتش ريختند و ما تمام يازده يكلومتر 
رفته را برگشتيم تا خط اول، آنقدر آتش سنگيني بود كه نمي‌دانستي كجا بايد جان پناه بگيري، 
توي كانال مي‌رفتي مي‌خوردي ، كف مين بدتر از كانال با تير مستقيم تانك و قناسه ميزدند، 
هر كس هم مي‌خورد ديگر برنمي‌گشت يعني نمي‌شد كه كسي را برگرداند، در همين جا بود 
كه كيي از بچه‌هاي زيارت يعني آقاي ميقاني مجروح مي‌شود و دوستش هم بخاطر ميقاني 
مي‌ماند كه هر دو اسير مي‌شوند و البته الان برگشتند و فرهنگيند ما بعد از سه چهار يكلومتر 
آمديم كي نفر  بر آمد و بعضي از بچه‌ها را عقب برد، آن روز ما در خط اول خودمان پدافند 
كرديم ولي تا غروب آنقدر عراق آتش ريخت كه نمي‌دانستيم چه كنيم از گردان ما تنها يگ 
گروهان ونيم مانديم، بعد دوباره گردان ديگري به نام گردان امام محمدباقر )ع( را به ما ملحق 
كردند تا كي گردان شود، در همين لحظات عراق آنقدر پاتك زد كه نيروهاي ما در دست 
راست گروهان ما، اسير مثلثي‌هاي آنها شد ، عراقي‌ها گاز انبري بچه‌هاي ما را گرفته بودند 
و در همين حال سه تا از هليك‌وپتر‌هاي ما آمدند، با آتش و تهيه توانستند با هلي برد 50 تا 
60  تا از بچه‌ها را نجات بدهند، البته در همين آتش و درگيري كيي از هلكيوپترهاي ما هم 
خورد و از دست رفت، عراقي‌ها شير شده بودند و دويست سيصد تانك مي‌آمد و عقب و 
جلو ميك‌ردند، با آن خاكريز‌هاي كوتاه و خاك رس كه با كوچكترين لغزشي هوا مي‌شد، آنجا 
فرمانده گردان شجاعي داشتيم بنام اسلامي كه بچه خوزستان بود و عرب زبان به ما گفت: 
زمين را بكنيد حتي با كلاهتان و براي خودتان جان‌پناه درست كنيد نهايتا اسلامي دستور داد 
بگذاريد عراقي‌ها كاملا به ما نزدكي شوند حتي كي بار كيي از تان‌كهاي عراقي‌ها با شني 
روي خاكريز آمد، اينجا بود كه دستور حمله داد و ما كيباره بلند شديم و شروع به زدن تانكها 
كرديم و در همان حين سه تا از تانكها را زديم و بقيه تانكها فرار كردند، مي‌خواهم بگويم بودن 
چنين فرمانده‌اي چقدر موثر بود، در روزگاري كه براي گلوله آرپي‌جي صرفه‌جويي ميك‌رديم 

و آنها براي هر نفر گلوله تانك شلكي ميك‌ردند.

   شما چند ساعت مستمر درگير بوديد.
نزدكي به 48 ساعت ما تمام مدت در حال درگيري بوديم وزير آتش، يعني عراق ول كن 
نبود مي‌آمد دو تا از تانكهايش مي‌خورد عقب مي‌رفت باز دوباره با سازماندهي مي‌آمد باز 
همينطور و مداوم. در نهايت با ناكامي در مرحله دوم و پس از عقب آمدن ما دوباره مرحله 
بعدي رمضان شروع شد و از آنجا كه ما كيبار به كنار پل مواصلاتي عراق رسيده بوديم 
بنابراين قرار شد دوباره گروهان ما اين كار را انجام دهد زيرا با منطقه آشنايي كامل داشت باز 
دوباره قبل از رفع خستگي مجبور شديم برگرديم. قبل از غروب آفتاب تازه خورشيد رفته 
بود كه به ميدان مين رسيديم، قبل از ما بچه‌هاي تخريب معبر باز كرده بودند و بايد پشت 
هم تنها كيي يا دو نفر گذر كنند، قبل از منور زدن شايد بشود راه رفت اما با منور حتما بايد 
سينه‌خيز شوي، در همين حين كه از ميدان عبور ميك‌رديم بر اثر غفلت، پاي كيي از بچه‌ها 
به تله انفجاري برخورد كرد و دشمن متوجه ما شد و ما را به تيربار بست نه مي‌شد عقب 
رفت نه جلو، دستور دادند هرطور هست از ميدان بيرون برويم، چون وقتي گلوله توپ در 
ميدان مين به زمين مي‌خورد مين‌ها را هم منفجر ميك‌رد و انفجار بيشتري رخ مي‌داد در نهايت 
ما لو رفتيم. و در همين گير و دار وقتي بچه‌ها توي ميدان زمينگير بودند با كوله‌پشتي گلوله 
آرپي‌جي، به بعضي گلوله مستقيم مي‌خورد و گاهي گلوله‌ها آتش مي‌گرفت در چنين شرايطي 
فقط بايد غلت بزني چون نمي‌توان گلوله‌هاي آرپي‌جي را از خودت جدا كني اما آنجا غلت 

هم نمي‌شد زد چون ميدان مين نمي‌گذارد تكان بخوري.
در همين حال به پاي من هم تركش يا گلوله‌اي خورد تركش به بالاترين نقطه پايم اصابت 
كرده بود، حجت و نصرالله قريب آزادي كه كمك ما بود هرچي سعي كردند با چفيه جلوي 
خون‌ريزي را بگيرند نشد. آنها بالاخره پاي من را بستند و شهيد حجت با همه سختي‌ها 
برمي‌گردد تا آمبولانس بياورد من را به عقب برگرداند، آمبولانس اولي روي مين مي‌رود، 
برمي‌گردد كي آمبولانس ديگر مي‌آورد و حالا ببنيد در آن نيمه شب نمي‌دانم چه ساعتي، در 
درگيري و گلوله و ... شهيد حجت تويوتا گير مي‌آورد تا من را به عقب ببرد بعد كنار ميدان 
مين ماشين را نگه مي‌دارند و حجت و نصرالله و دو نفر ديگر برانكارد را گرفتند و دو به دو 
من را عقب آوردند و از داخل ميدان مين خنثي نشده من را عقب آوردند و كي مين هم به 
لطف خدا منفجر نشد بعدها شهيدحجت به من گفت: كه از وسط ميدان مين تو را عقب 
آورديم و الان هم اطمينان دارم ماندن من الان بخاطر تلاش آن شب شهيد حجت كريم‌آبادي 
است آن شب پيمانه ما پر نشده بود، من را انداختند روي تويوتا، حساب كنيد كيي مي‌گفت 
آخ، كيي مي‌گفت يا حسين، كيي داشت دستش قطع مي‌شد كيي ... بهرحال با وضع عجيبي 
من عقب آمدم و با بعد از كمي رسيدگي من را بيمارستان آبادان رساندند، پاي من داشت 
جدا مي‌شد و تنها به مويي بند بود چون استخوانها شكسته بود و گوشت‌ها هم تكه شده 
بود بگونه‌اي كه حتي دو ماه بعد مي‌شد مشت را پر كرد و داخل پايم فرو برد يعني اينقدر 
اوضاع پايم خراب بود، در نهايت من بين دوازده تا چهارده ساعت در اطاق عمل بودم و 
چون مي‌ترسيدند پايم جدا شود تا قفسه سينه‌ام را به همراه پا گچ گرفتند. 24 ساعت بعد از 
جراحي من خيلي گرسنه‌ام بود و از پرستاران خواستم به من سوپ بدهند، سوپ را با اشتها 
خوردم ولي اي كاش نمي‌خوردم حجم معده‌ام كم بود و با پر شدن و برآمدن و نداشتن جا 
براي باز شدن، از آنجا كه تا روي سينه‌ام گچ بود چنان دردي تمام وجودم را گرفت كه فقط 
فرياد مي‌زدم، چندين ساعت هوار كشيدم تا بالاخره مجبور شدن بخشي از گچ روي سينه‌ام 

را بردارند تا معده‌ام جايي براي خود باز كند و دردم برطرف شود.

 بچه‌هاي محلتان كسي ديگر هم در عمليات رمضان بود كه شهيد يا مجروح شود؟ 
بله. شهيدان رمضان خورشيدكلايي، سيدعباس حسيني، عيسي رمضانپور و قربان سعادتي 4 
شهيد روستاي ما در عمليات رمضان هستند، جالب است كه وقتي شهيدرمضان، سيدعباس 
و قربان اعزام شده بودند، بعدازظهري در همان حال و هواي خوزستان كه خيلي داغ بود از 
پايگاه بهشتي به سوي محل بچه‌هاي روستا رفتيم، در حال رفتن هنداونه‌اي هم گرفتيم و كي 
ساعتي بعد رسيديم در آن حال و هواي بچه‌محلي، گرمي هوا و ... بچه‌ها خيلي خوشحال 

شدند آنها در گروهان تخريب مين و اطلاعات بودند، موقعي كه رسيديم آنها قصد حركت 
داشتند اما چند دقيقه‌اي نشستيم و هنداونه‌اي خورديم، يادشان بخير، اين آخرين ديدار ما با 
اين بچه‌ها بود تا قيامت، همه خوشحال شديم هم ما و هم آنها به همين خاطر من به دوستان 
پيشنهاد دادم كه چون 4 شهيد روستاي محمدآباد از عمليات رمضان است هر سال بياد آنها در 

ايام عمليات رمضان بزرگداشتي برگزار كنيم.

  شما ايام عمليات رمضان ازدواج كرده بوديم واقعا توي اون حال و هوا، مسئوليت 
زن و زندگي خانواده، مادر، پدر و ... واقعا چه علتي داشت كه شما اينطور استوار 
مي‌مانديد؟ارتباط انسان هر چه با خدا نزدكيتر باشد ترس آدم كمتر مي‌شود، الان هم همينه 
هرچه مخلصتر، راحت‌تر، هر چه از خود بگذري به خدا نزدكيتر مي‌شوي. شهدا هم همينطور 

بودند چون مخلص بودند خدا عاشقشان بود.
البته حاج آقا يادتان هست بعد زمان عمليات رمضان حديثي هم خيلي معروف شده بود از 
قضا توي وصيت‌نامه شهدا هم بود كه و من طلبني وجدني و من وجدني عرفني و من عرفني 

عشقني و من عشقني عشقته ...
و هر كس من را بخواهد بسوي من مي‌آيد هر كس ... اما كنار اينها برخي خاطرات جالب 

هم براي انسان پيش مي‌آيد مي‌شود از آن خاطرات جالب هم براي ما بگوييد؟
من كلا پيش از جبهه خيلي آدم حساسي بودم نسبت به تغذيه و غذا خوردن، مثلا در 
خوردن نان و ... هر چيز ديگه، وقتي در عمليات رمضان در مرحله اول شركت كردم شب  
وقتي عراق منور زد، هنگام خيز رفتن روي مرده عراقي افتادم و با جنازه عراقي دهن به دهن 

شدم ديگه از آن زمان به بعد خيلي از اين اتفاقات برايم عادي شد و قدر عافيت را دانستم.

همسرم
همسرم هميشه و در همه حال موافق و همراه من بود، اتفاقا كيبار موقع اعزام خانمم به 
همراه دختر كوچك و دوساله‌ام آمده بودند براي بدرقه، دخترم آمد بغل من و هيچ‌جور 
نمي‌شد او را از من جدا كرد هرچه كرديم دوستان و همراهان جدا نمي‌شد و نمي‌گذاشت 
من بروم گريه همه اطرافيان را درآورد، خانمم مي‌گفت بعد از آنكه شما رفتيد و ما به خانه 
برگشتيم دخترم تا به خانه رسيده است تلويزيون را از روي ميز انداخت و تا ساعتها گريه 
ميك‌رد و بهانه من را مي‌گرفت.يا مثلا در وقتي من بيمارستان بودم همسرم مثل كي پرستار 
تمام مدت به من خدمت ميك‌رد، همسرم كم سن و سال بود و خيلي به زحمت مي‌افتاد كي 
روز ديدم خانمي جوان كه به بيمارستان اصفهان آمده بود و قيافه نحيف و بسيار تيكده من را 
روي تخت چرخ‌دار ديده بود، از من درباره جنگ و .. سوال كرد و من نحوه زخمي شدن و 
... را برايش توضيح دادم سرآخر به من گفت اگر شما علاقه‌مند باشيد من علاقه‌مندم با شما 
ازدواج كنم تا به شما خدمت كنم كه من همسرم را به ايشان معرفي كردم، يعني مي‌خواهم 
بگويم چنين زناني هم بودند كه سرتاپا عشق و علاقه به رزمندگان و جنگاوران بودند و ما در 

برابر آنها يا در برابر كساني مثل همسرم انصافا كار بزرگي انجام نمي‌داديم.

والفجر 8
من در والفجر هست مسوول دسته بودم؛ فرمانده گروهان ما محمدپور محمود بود و فرمانده 
گردان سردار حاج حسين بصير، وقتي آتش اوليه عراقي‌ها شروع شد من تركش‌ريزي خوردم، 
قايق اسير امواج اروند بود و اروند با  شتاب و آن طول و عرض با سرعت 60 ، 70 يكلومتر 
چنان مهيب به تن قايق مي‌خورد ، جز خدا هيچكس نمي‌تواند به انسان كمك كند قايق ما در 
نزدكيي‌هاي آن سوي اروند تير خورد و آب گرفت مجبور شديم همه پايين بريزيم، قيامتي بود 
شب و گلوله‌هاي مستقيم و جزو مد آب و ... ديگر خودتان حساب كنيد چه هيبتي داشت آن 
شب آن شب پاي من به سيم خاردار داخل آب خورد و زانو و پائين‌تر از زانويم زخمي شد، 
ما از همان نقطه درگيريمان با عراقي‌ها آغاز شد و تا صبح درگيري ما ادامه داشت، تا رسيديم 
به سه راهي فاو بصره، عراقي‌ها تازه آنجا آماده پاتك شده بودند و مرتضي قرباني دستور داد 
اگر نتوانيم جلوي پاتك عراق را بگيريم حتما آنها مي‌آيند، خودش نشست پشت تانك و 
رفتيم شكار تانك، يعني گردان مسلم، گردان ما و بقيه نيروها حركت كرديم به سوي شكار 
تانك، عراق آنجا دنبال گاز انبري بريدن ما بود و با اين حركت ما عملا آنها ناكام ماندند. ما با 
تمام وجود مي‌جنگيديم، امت واحده بوديم قربان امام كه ما را اينگونه ساخته بود، ما مديون 

ايشانيم، نه ترس نه دلهره، نبرد با تمام جان و روان.

بيمارستان اصفهان
وقتي در عمليات رمضان مجروح شدم من را به بيمارستان اصفهان بردند با آن وضعيت 
بعضي دوستان عيادت ما مي‌آمدند، سال 61 بود و سيد مصطفي حسيني آمده بود عيادت، 
وقت پانسمان بود و گفتم كه ايشان بيرون برود چرا كه واقعا صحنه دردناك و وحشتناكي بود 
اما سيد گفت مي‌خواهد بماند و ببيند اما باز ايستاد، وقتي باند پايم را باز كردند و مصطفي 

ديد كه پرستاران چگونه دستهايشان را مشت ميك‌نند داخل پاي مجروح و در هم ريخته و 
بي‌استخوان من گريه افتاد و شروع كرد بلند بلند به گريه كردن، من آن زمان هم درد شديدي 

داشتم، چون درد عصبي بود و الان هم سه تا از انگشت‌هاي پاي من عصب ندارد.

 ديدار دوباره با آسمان
در همان بيمارستان من نزدكي به دو ماه در اطاق مانده بودم و نتوانستم بيرون بروم، بهمين 
خاطر به خانمم گفتم كه حالا كه كمي بهتر شده‌ام من را بيرون از اطاق ببرد تا آسمان را ببينم 
آخر دو ماه بود كه آسمان را نديده‌ بودم چون با آن درد شديد و وزنه‌هاي آويزان اصلا امكان 
تكان دادن سر و دستم را نداشتم، دردهايم زياد بود و من واقعا فرياد ميك‌شيدم مسكن‌هاي 
قوي را هم از ترس اعتياد پزشكان اجازه مصرف نميدادند آنقدر داد ميزدم كه همه جانبازان با 
ويلچر مي‌آمدند اتاق من، دستهايم را در دهانم مي‌گذاشتم تا صدايم بالا نرود ولي واقعا آنقدر 

درد شديد بود كه امكان نداشت بتوانم مقاومت كنم.
آن مجروح شدن هشت ماه طول كشيد تا راه افتادم، حدود 4 ماه روي تخت در بيمارستان 
و منزل افتاده بودم تا بعد كم كم حركت كردم، از آن موقع تا به حال كمي پاي مجروح من 

كوتاهتر از پاي ديگرم شد

قدرداني از همسر
من سلامت دوباره‌ام را بعد از خداوند و كمك شهيد حجت كريم‌آبادي در آن شب عمليات 
مديون همسرم هستم، آن روزها همسرم طلبه بود، صبح وقتي مي‌خواست برود در طرفي از 
تختم غذايم را مي‌گذاشت و در طرفي وسايل قضاي حاجتم را چون روي تخت فقط كي 
پايم تكان مي‌خورد با سر و گردنم، بهمين خاطر من هيچوقت نمي‌توانم از عهده قدرداني 

از همسرم بدر آيم.

خدا رو قبول داشتيم با تمام وجود
در كربلاي پنج وقتي ما از درياچه‌ ماهي گذشتيم و آنسوي آن پياده شديم آتش مستقيم 
آنقدر شديد بود كه واقعا امكان بلند شدن نبود چون بلند شدن همان بود و خوردن گلوله همان 
پس اگر كسي زخمي مي‌شد و يا به پايش اصابت ميك‌رد ديگر نبايد منتظر بازگشت مي‌ماند، 
در همانجا حاج حسن عليپور زخمي شد، با آن قد بلند و قامت رشيد، مانده بوديم چكار 
كنيم نمي‌شد او را عقب نبرد از قضا به پايش هم خورد بود، آر پي جي زن بود بالاي زانويش 
گلوله خورده بود و افتاده بود من به بچه‌ها گفتم حاج حسن را ببريد عقب هيچكس بلند نشد، 
چون نمي‌شد كه بلند شوند بالاخره من جانشين گروهان بودم به فرمانده گروهان سپردم و به 
عباس ميقاني )بچه مرزنكلاته( گفتم عباس بلند شو والا حاج حسن مي‌ماند، بلند شديم پشت 
به عراق در دشت صاف و گلوله مستقيم شلمچه حاج حسن را با آن قد بلند شروع كرديم 
به كشيدن روي زمين  كيبار مرور كنيد، دشت صاف، دويست سيصد متري دشمن، گلوله 
مستقيم كه نفر به نفر مي‌زدند، حاج حسن را كشيديم عقب حاج حسن قد بلند بود و چند بار 
گفت ولم كنيد بگذاريد بمانم شهيد شوم، اما با تمام وجود خدا را قبول داشتيم يقين داشتيم 
همه چيز دست اوست بخواهد مي‌مانيم بخواهد مي‌رويم، كمي عقب آمديم، ديديم كي حيفا 
روشن ايستاده است و رها شده به امان خدا من به عباس ميقاني گفتم شما بمانيد تا من حيفا 
را بياورم، رفتم سمت حيفا، عباس داد زد بخواب، خوابيدم، تير بارچي عراقي من را هدف 
قرار داده بود و اگر نمي‌خوابيدم كارم تمام شده بود، غرش تير بار كه تمام شد دوباره دويدم 

كه اين بار نرسيده به حيفا گلوله مستقيم تانك بود كه حيفا را هوا برد 

عملياتهاي من
من در عملياتهاي رمضان، والفجر 6، والفجر 8، كربلاي 4، كربلاي 5، والفجر 10 شركت 

داشتيم يعني حدود پنجاه ماه در جبهه حاضر بودم.

عهد من و حاج تقي
بخاطر همين رشادتها و احساس بدهي‌اي كه داريم من و حاج تقي ايزد با هم عهد كرده‌ايم 
تا زنده‌ايم ساعت تحويل سال نو را در شلمچه باشيم، اگر شد از جايي كمك بگيريم و به 
ما كمك كنند برويم كه بهتر نشد با ماشين خودمان ميرويم و الان چند سالي است كه به 

عهدمان وفا كرده‌ايم.

كلام آخر
يادش بخير، آن نمازها كجا و اين نمازها كجا، آن عبادتها كجا و اين عبادتها كجا آن خم 

و راست شدنها كجا و اين خم و راست شدنها كجا، يادش بخير، خدا همه را هدايت كند.
از شما هم كه ياد رزمندگان هستيد سپاسگزاريم.

روحش شادویادش گرامیباد

  احسان مکتبی  -  وقتي در برابرش مي‌ايستي گمان ميك‌ني چيزي هستي در اندازه‌هاي او، اما وقتي شروع به سخن ميك‌ند آنگاه با تمام وجود 

احساس ميك‌ني گرو و غباري هستي كه در برابر قله‌اي ايستاده است، خصوصا آنگاه كه سخن از رشادتها و مردانگي‌هايش ميك‌ند و وقت فراغ و 

خداحافظي‌هاي عمليات را به زبان مي‌آورد گفت و گوي ما را با حاج محمد ذبيحي مرد روزهاي سخت جنگ و ايستادگي بخوانيد

خدا را با تمام وجود قبول داشتيم

پيمانه امان هنوز 
پر نشده بود

باز نشرگفت و گوی  گلشن مهربا حاج محمد ذبیحی درمهر ماه 1388 

www.golshanemehr.ir
دوروزنامه

زمان انقلاب ديپلم گرفتم، بعد از پيروزي انقلاب ما 
بهمراه جمعي ديگر از بچه‌هاي هم سن و سال با توجه 
به نياز مناطقي مثل سيستان و بلوچستان براي كمك با 
اتوبوس به آن مناطق رفتيم، دقيقا آذر ماه سال پنجاه و 
هشت، سردار شهيد شعبان عليپور، رضا جعفري )مسوول 
دفتر حاج آقا نور( شيخ عبدالله فرماني، علي‌فرماني، شهيد 
حاج ميرقاسمي، شهيد حسينعلي ميقاني )از بچه‌هاي 
مرزنكلاته( دو تا از بچه‌ يساقي اكبر و اصغر پاسندي، 

2شهردار وقت گرگان...

با احداث منطقه آزاد تجاری اینچه برون ؛

نرخ بیکاری گلستان کاهش می یابد
2

باز نشرگفت و گوی  گلشن مهربا
 حاج محمد ذبیحی درمهر ماه 1388

پيمانه امان هنوز 
پر نشده بود

ايتام گلستان 60 هزار تومان است

ميانگين دريافتي سرانه 

4

خبر

عکاس گلشن مهر
 مقام دوم جشنواره  ملی 
دوربین نت را کسب کرد 

مقام  مهر  گلشن  عکاس 
دوربین  ملی  جشنواره  دوم 
محمد   . کرد  کسب  را  نت 
جواد مکتبی عکاس گلستانی 
جشنواره  دوره  نهمین  در 
دوربین نت توانسته در بخش مجموعه عکس 
 . آورد  بدست  را  دوم  مقام  اجتماعی  مستند 
اختتامیه نهمین جشنواره عکس خبری »دوربین.

نت« با یاد و خاطره عبدالحسین پرتویی عکاس 
خبری کشورمان و با اهداء جوایز   در باغ موزه 
تهران به کار خود پایان داد . گفتنی است : جایزه 
بخش مجموعه عکس مستند اجتماعی توسط 

عکاس پیشکسوت حسن غفاری اهداء شد . 

فروشی 

 با وام 30 میلیونی 

آپارتمان 90 متری نوساز واقع 
در خیابان شهید رجایی گرگان  
گلشن پنجم - خاندوزی هشتم
  6 واحدی -طبقه دوم جنوبی

32363936-09111782549
مشاور املاک امیر

فاضلیان وعده داد:
۴۰۰ حکم قلع و قمع برای
 ساخت و ساز در عرصه های
 ملی گلستان اجرا می شود

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۴۰۰ حکم قلع و 
قمع برای ساخت و ساز در عرصه های ملی گلستان اجرا 
می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان، ظهر 
یکشنبه در گرگان، با تاکید بر این که اراده جدی دستگاه 
قضایی بر حل مسئله ی ساخت و سازهای غیرمجاز، 
یک بار برای همیشه است خاطرنشان کرد: این هشداری 
جدی برای متخلفان است تا بدانند تنها خط قرمز دستگاه 
قضایی، قانون است و در برخورد با متخلفان بدون در 
نظر گرفتن جایگاه افراد، طبق قانون، برخورد می شود.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: دادستان های سراسر 
استان را مکلف کرده ایم بستر اجرای احکام قلع و قمعی 
که از مدت ها پیش صادر شده است اما دستگاه های 
اجرایی به بهانه های مختلف هنوز آن را اجرا نکرده اند، 
فراهم کنند.وی با بیان این که در همه حوزه های قضایی 
استان یک سیاست واحد در برخورد با متخلفان در حوزه 

ی منابع طبیعی اتخاذ کرده ایم، تصریح کرد: اجرای قاطع 
قانون در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی و اراضی 
کشاورزی، ساز و کار مهمی است که می تواند از دست 
اندازی های بیشتر به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، در 
آینده جلوگیری کند.رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی 
منابع طبیعی و انفال استان گلستان با بیان این که ۴۰۰ حکم 
تخریب بناهای غیر مجاز به زودی در استان اجرا می شود 
گفت: قلبا از تخریب بناهایی که میلیون ها تومان هزینه 
شده است خوشحال نیستیم اما باید این برخورد ها صورت 
گیرد تا این باور غلط که اگر کار خلاف قانون را شروع 
کنند و به پایان برسانند با آن برخورد نمی شود، در جامعه 
از بین برود.فاضلیان بار دیگر با تاکید بر این که ما مصمم 
هستیم از منابع طبیعی که از سرمایه های ملی و متعلق به 
این نسل و نسل های اینده است حمایت کنیم تاکید کرد: 
مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی هم که در برخورد 

با متخلفان از همان مراحل ابتدایی کوتاهی کرده اند و با 
این کار خود به متخلفان اجازه ساخت و ساز داده اند و 
هزینه های برخورد را بالا برده اند نیز طبق قانون  مجازات 
خواهند شد.این مقام ارشد قضایی با اشاره به این که عموم 
مردم از اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان در 
عرصه های ملی و منابع طبیعی، راضی هستند افزود: تنها 
کسانی از این موضوع ناراحتند که  منافع شان به خطر افتاده 
است و از اجرای قانون، متضرر شده اند.فاضلیان تصریح 
کرد: سازندگان بناهای غیرمجاز در عرصه های ملی و منابع 
طبیعی هم اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنند از اجرای 
قانون راضی هستند چون، نفع اجرای قانون در دراز مدت 
به همه افراد جامعه  می رسد.وی تنها راه و بهترین راه ایجاد 
جامعه سالم و عاری از قانون شکنی را احترام به قانون 
عنوان کرد و گفت: انتظار ما این است که مردم خودشان در 

این بخش، پیشگام شوند

برخی لوایح در صحن علنی شورای 
شهر گرگان مطرح نمی شود

عضو شورای اسلامی شهر گرگان با بیان این که رییس 
شورا برخی لوایح را به صحن علنی نمی فرستد، گفت: 
رییس شورای شهر گرگان از جایگاه قانونی خود سو 

استفاده کرده است.به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا 
و  شامگاه شنبه در یکصدوپنجاهمین جلسه رسمی 
علنی شورای اسلامی شهر گرگان، افزود: ریاست فعلی 
شورا از جایگاه قانونی خود سواستفاده کرده، رییس 
شورا تخلفاتی را در جایگاه شورا مرتکب شده است؛ 
درحالی به اعضای شورا ایراد می گیرد که خودتان به 
وظایفتان به درستی عمل نکردید.وی عملکرد هیات 
رئیسه شورا را نامناسب خواند و تصریح کرد: لوایحی 
باید به صحن  که در کمیسیون ها مصوبه می شود 

علنی برای رای گیری آورده شود درحالی که هیات 
دارد  نگه می  را  لوایح  به تشخیص خود،  بنا  رئیسه 
که خلاف قانون است.نورا تصریح کرد: باید به تمام 
نیازهای مردم پرداخته شود؛ همه پروژه های عمرانی 
پیوست فرهنگی دارند که تاکنون این بخش مغفول 
مانده است.وی ضمن گلایه از برخورد رئیس شورای 
شهر گرگان با طرح سوال تعدادی از اعضای شورا از 
شهردار، اذعان کرد: گفته شده که پیش از طرح سوال 
باید تذکرات داده می شد؛ تذکرات به کرات داده شد 

اما ریاست شورا به آن توجهی نکرد.این عضو شورا 
اضافه کرد: هفته گذشته قرار بود طرح سوال در جلسه 
هیات رئیسه ارائه شود که به دلایلی نامعلوم جلسه لغو 
شد همینطور جلسه علنی هفته پیش که براحتی با چند 
دلیل برگزار نشد؛ این برخورد توهین به سایر اعضای 
شورا است.وی در انتقاد از عملکرد یکساله شهردار 
گرگان، گفت: مدیریت شهری هیچ توجهی به مسائل 
فرهنگی و اجتماعی ندارد و تمام تمرکز خود را تنها 

بر چند پروژه عمرانی معطوف کرده است.

 شهرهای استان گلستان جزو کلان شهرها نیستند و به 
علت سرسبزی در معرض آلودگی هوا قرار ندارند، اما 
کانون های آلودگی مانند زباله و فاضلاب، هوای برخی 

شهرها را در معرض خطر قرار داده است. 
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۹ دی ماه، هر ساله با نام روز 
هوای پاک در تقویم وجود دارد و امسال هم این روز با 
عنوان »دوباره آسمان آبی« نام گذاری شده است. بحران 
آلودگی هوا كيی از مهم ترين پیادمدهای صنعت است و 
كاهش اين آلودگی كيی از دغدغه های اصلی مسوولان و 

مردم كشورهاي صنعتی محسوب مي شود.
با توجه به آمار موجود هر فرد به طور متوسط در روز 
یک کیلو گرم غذا می خورد، ۱ کیلو و نیم کیلو گرم آب می 
نوشد و ۱۶ کیلوگرم هوا تنفس می کند، بنابراین آلودگی هوا 

بیشتر از ۱۱ برابر غذا و آب باعث نگرانی است.
آلودگی هوا برای سلامت انسان، حیوان و گیاهان 
ضرر دارد/یک کارشناس بهداشت در خصوص پیامدهای 
آلودگی هوا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: آلودگی هوا 
عبارت است از مخلوط ذرات جامد و گازهای موجود در 

هوا که برای سلامت انسان، حیوان و گیاهان ضرر دارد.
مطهره اکبری با بیان این‌ که آلاینده‌ها به دو دسته تقسیم 
می‌شوند، اضافه کرد: به آلاینده‌هایی که به طور مستقیم 
باعث آلودگی هوا می‌شوند، آلاینده‌های اولیه می‌گویند که 
از جمله این آلاینده‌ها می‌توان به مونوکسیدکربن ناشی از 
اگزوز ماشین‌ها و دی اکسید سولفور ناشی از سوختن زغال 

سنگ اشاره کرد.وی با اشاره 
به این ‌که اگر آلاینده‌های اولیه 
تحت واکنش‌های شیمیایی در 
هوا قرار گیرند، آلودگی بیشتر 
به  می‌شود، خاطرنشان کرد: 
این نوع آلاینده‌ها، آلاینده‌های 
دود  مه  و  می‌گویند  ثانویه 
فتوشیمیایی نمونه‌ای از آلاینده 
در  است.اکبری  ثانویه  های 

خصوص اثرات آلودگی هوا بر انسان ادامه داد: ملکول گازی 
که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده دیگر در گوشه ای 
از جهان وارد هوا می شود اگر تجزیه نشود و یا تغییر نکند 
در ریه های انسان ها باعث آسیب جدی می شود.استفاده 
از وسایل نقلیه عمومی، دوچرخه، انتقال و ساخت کارخانه 
ها و پالایشگاه ها به خارج از شهرها می تواند به کاهش 
آلودگی کمک کندوی در خصوص ضرورت داشتن هواي 
پاك گفت: دگرگونی اعمال فیزیولوژیک مانند تنفس، انتقال 
اکسیژن بوسیله هموگلوبین و دگرگونی دستگاه عصبی از 
دیگر آسیب های آلودگی هوا است.وی توضیح داد: استفاده 

عمومی،  نقلیه  وسایل  از 
دوچرخه، انتقال و ساخت 
کارخانه ها و پالایشگاه ها به 
خارج از شهرها، تهیه بنزین 
با فرمولی که بهتر بسوزد و 
کمتر آلودگی ایجاد کند می 
آلودگی  کاهش  به  تواند 
کمک کند.اکبری ادامه داد: 
با کاشت درختان و ایجاد 
فضای سبز در شهرها، حفظ و احیای جنگل ها، استفاده 
از سوخت گاز طبیعی، سرپوشیده کردن فاضلاب ها برای 
متصاعد نشدن گازهای ناشی از تجزیه آن ها در برابر 
خورشید، دفع و نابود کردن صحیح زباله ها به ویژه زباله 
های بیمارستانی می توان از آلودگی هوا جلوگیری کرد.این 
کارشناس بهداشت خاطر نشان کرد: بهتر است قبل از هر 
کاری نگرش های خود را درباره محیط، مسائل محیطی و 
حفاظت از محیط زیست ارزیابی کنیم و مورد تجدید نظر 
قرار دهیم.اکبری با بیان این‌ که زندگی در شهرهای بزرگ 
علاوه بر مزیت‌ها، همراه با مشکلات و معایب بسیاری 

است، ادامه داد: یکی از بزرگ‌ ترین معایب آن این است 
که ساکنان آن، فرصت استنشاق هوای تازه را ندارند و 
اکسیژن کمتری دریافت می‌کنند و بدن افراد شهرنشین دی 
اکسیدکربن، سرب و گازهای سمی دیگر را جذب خواهد 
کرد.برنامه های آموزشی ما در سنین پایه متمرکز شده است
مسئول آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان 
در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه و بسته های آموزشی 
ما بیشتر بر روی رده سنی پایه متمرکز شده است و سعی 

داریم آموزش های خود را در این رده سنی دنبال کنیم.
کریم محمدی افزود: بزرگسالان و سنین بالاتر نسبت 
به آموزش ها تاثیر پذیری کمتری دارند و باید سعی کنیم 
با کار بیشتر بر روی کودکان و نوجوانان نسل آینده را در 
خصوص مسایل محیط زیستی بیمه کنیم.وی با بیان اینکه 
مربیان مهد کودک ها و کودکستان ها تمایل بیشتری برای 
کار در این زمینه ها دارند، افزود: روز هوای پاک یک روز 
نمادین است اما ما در تمام طول سال برنامه هایی را برای 
مهد کودک ها داریم.مسئول آموزش اداره کل حفاظت 
محیط زیست گلستان گفت: طرح ملی محیط یار را ویژه 
دانش آموزان مدارس در نظر گرفته ایم و امیدوارم با اجرای 
آن تغییرات زیادی در این رده سنی مشاهده کنیم.محمدی با 
بیان اینکه رسانه ها در افزایش فرهنگ محیط زیستی در بین 
مردم می توانند تاثیر گذار باشند افزود: در این میان همکاری 
آن ها با ما می تواند ما را در رسیدن به فرهنگ محیط زیستی 

بیشتر کمک کند.
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